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معاونتاشـــتغالوزارت

تعاونوکار

ما در وزارت تعـــاون، کار و 

رفاه اجتماعی، با زاویه نگاه 

تقاضامحور به بحث آموزش 

هدفمنـــد و مهارتـــی نگاه 

کردیم و به همین دلیل بـــه بحث عرضه ورود نکردیم، یعنی 

نگاهی به بازار کار داشـــتیم، مبنی بر اینکه ما در بحث بازار 

کار دانش آموختگان آمـــوزش عالی چه فعالیت هایی انجام 

دادیم. محورهایی که ما در این نشســـت ها داشتیم فرهنگ 

کار دانش آموختگان و آینده کاری دانشجویان و مهارت های 

بازار است که حوزه فعالیت آنها مرتبط به دستگاه هایی مانند 

وزارت علوم، سازمان فنی وحرفه ای، کانون مشاوره و کارآفرینی، 

معاونت توسعه کارآفرینی اســـت. مساله  این است که برای 

کاهش نرخ بیـــکاری دانش آموختگان چه کاری باید انجام 

شود؟ در بررسی هایی که انجام دادیم به چهار مدل چالش در 

این زمینه رسیدیم؛ اول بحث آموزش های مهارتی بود به این 

واسطه که لزوما مهارت مورد نیاز بازار در دانشگاه و موسسات 

ارائه نمی شود. دوم اینکه اصلا نیاز بازار را نمی دانیم و دیتا و 

داده ای در این زمینه وجود ندارد. ســـومین اینکه یکسری از 

مهارت ها و علوم کاربردی را یاد می دهیم که هیچ جایی بازار کار 

ندارد. ارتباط صحیح بازار و دانشگاه ها ممکن است یکی از لوازم 

باشد و از نظر ساختاری، در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان 

هر دستگاه مشوق هایی دارد که شناسایی و تجمیع نشده اند 

باید این مشوق ها را بازیابی کنیم تا به جای اینکه خاک بخورند 

از آنها اســـتفاده شود. قرار است به زودی کمیته ملی اشتغال 

فارغ التحصیلان با حضور دستگاه های مختلف تشکیل دهیم؛ 

کمیته ای که ابتدا در شناسایی مشوق ها کار خواهد کرد. 

موضوع دیگر اینکه در بحث فرهنگ کار گروهی به نام neet ها 

را داریم که در فارسی اصطلاحا به آنها بیعار گفته می شود. بیعار 

با بیکار فرق دارد. بیکار کسی است که دنبال شغل می گردد 

اما بیعار بودن ربطی به مدرک تحصیلی ندارد؛ چراکه ممکن 

است فردی در مقطع ارشد یا دکتری بیعار باشد. ما برای افراد 

مســـیر تحصیلی داریم و زمانی که فردی می گوید من دیپلم 

دارم آن مسیر تحصیلی را که طی کرده، می دانیم اما در مسیر 

شغلی هیچ اطلاعی نداریم پس فرآیندی طراحی کردیم که در 

مرحله اول بیعار را به بیکار تبدیل می کنیم و دغدغه شـــغل را 

در ذهن او بیاوریم. 

مسیر هدایت شغلی به این صورت است که وقتی این فرد بیکار 

به دنبال شغل است، باید مهارتی را یاد بگیرد و بعد از پیدا کردن 

مهارت باید به این سمت برود که مزد و حقوقی بگیرد. مدیران 

کارآفرینی و... دائما افراد را به ســـمت کارآفرین بودن سوق 

می دهند، یعنی متخصصان ما با توهم کارآفرین شدن روبه رو 

می شوند؛ درحالی که یکی از موضوعات خویش فرما شدن، این 

اســـت که باید فرد به دنبال کار خودش برود، بعد از آن مرحله 

کارآفرین شدن است و درنهایت مربی انسان ساز می شود. آن 

چیزی که الگوی مهدوی و دینی ماست، این است که فردی 

که همه کارهای خود را کرده به دنبال فعالیت اجتماعی و... 

می رود. به این موضوع مسیر شغلی گفته می شود. متاسفانه 

ما برای ایجاد اشـــتغال شناخت کافی را نداریم. فرهنگ کار 

نداریم. من به عنوان فردی که در معاونت اشـــتغال وزارتخانه 

مشغول هستم باید بگویم که فرصت اشتغال هست، اما بیشتر 

افراد دوست دارند، پشت میز بنشینند. یکسری مسائل قانونی 

نیز در این مســـیر داریم که باید آنهـــا را حل کنیم. الزاماتی 

که در این راســـتا وجود دارد، این اســـت که باید ظرفیت ها را 

شناســـایی کنیم تا افراد مطابق با نیاز فعلی بازار کار و آینده 

کاری خود حمایت شوند و ارتباط صحیحی بین دانشگاه ها 

برقرار شود. سیاست ها و قواعد روابط کار ما در وزارتخانه تعاون 

دســـت وپاگیرند. تامین اجتماعی از دیگر موانعی است که 

باید اصلاح شود. مشاغل خانگی باید راهبری شوند. مشاغل 

خانگی و سنتی باید تغییر رویکرد داشته باشند. بحث دیگری 

که در مهارت داریم عمدتا به مهارت های سخت و مهارت نرم 

برمی گردد، یعنی اگر خودباوری داشته باشیم، مهارت سخت 

را پیدا می کنیم. ما باید روی مهارت نرم و کارآفرینانه و از جنس 

مهارت های زندگی کار کنیم. 

بدونشناختبازارکار،آموزشکاریازپیشنمیبرد
علیرضـــاجمـــالزاده،مدیـــرکلدفتـــر

برنامهریزیدرسیدانشگاهعلمیکاربردی

مباحث من ممکن است کمی چالش برانگیزتر 

باشـــد. من توجه شـــما را به چند نکته جلب 

می کنم. آنچه که مســـلم اســـت اینکه ما در 

آموزش هـــای مهارتی و شـــغلی، هرچقدر به 

شغل نزدیک تر باشیم، ضریب اشتغال پذیری 

بیشـــتری داریم. آموزش های نظری فاصله 

بســـیاری با بازار کار دارند در نتیجه افراد برای اینکه به بازار کار متصل شـــوند، 

نیازمند پرزنت کردن و آموزش مجدد هســـتند. اســـاس کار ما این است و قصد 

داریم تا ضریب اشـــتغال پذیری خروجی و محصولات دانشگاه ها را زیاد کنیم. 

تحقق این موضوع مستلزم این است که دنیای کار را بشناسیم. بدون شناخت 

دنیای کار، دنیای آموزش نمی تواند کاری انجام دهد. در حال حاضر این فاصله 

نشان می دهد که دنیای آموزش به دنیای کار نزدیک نبوده و هدف مان در اینجا 

این است که چگونه مدیریت کنیم تا از ظرفیت های موجود استفاده بهینه کرده 

باشیم. یکی از این موضوعات نزدیک شدن به بازار کار است. زمانی که به عرصه 

شغل ورود می کنیم دیگر برنامه درسی معنی ندارد بلکه اینجا برنامه ریزی نیروی 

انسانی است که حرف اول را می زند. برنامه ریزی نیروی انسانی سه مولفه دیگر 

نیز به همراه دارد. اگر دستگاه های مختلف می گویند در این زمینه موفق نیستید 

برای این است که این سه مولفه را نتوانسته اید درست ترسیم کنید. اولین مولفه 

نیاز واقعی اســـت، دومین موضوع نظام آموزشی و سومین مولفه این است که 

خروجی را چگونه بر سر کار ببریم؟ اگر می بینید که نظام پزشکی در این زمینه 

موفق اســـت، به این دلیل است که این سه مولفه را در خود دارد. بیمارستان از 

خودش اســـت؛ چراکه بخش سلامت و آموزش در اختیار وزارت بهداشت است. 

همچنین اگر امروز دانشکده افسری مباحثی را مطرح می کند که شبیه به احکام 

ما بوده، به این خاطر است که هر سه مولفه را در اختیار دارد. اما سوال این است 

که آیا دانشگاه های ما می توانند این سه مولفه را با هم داشته باشند؟ باید دید 

که در برنامه ریزی هایمان این موضوع را دخالت می دهیم یا خیر. اولا بحثی که 

درباره آموزش مهارتی در اینجا مطرح می شود، لزوما آموزش مهارتی نیست، بلکه 

ممکن است کارآمادگی باشد. کارآمادگی با آموزش مهارتی تفاوت دارد و آموزش 

مهارتی یک نظام و یک قالب و چهارچوب است. برای اجرا نیاز به بستر دارد. شما 

نمی توانید نظام آموزشـــی مهارتی که با یک ساختار خاص قرار است اجرا شود 

را به اجبار در دانشـــگاه ها اجرایی کنید؛ چراکه امکان دارد بخشی از ظرفیت ها 

پاسخگو نباشد. در نتیجه باید در برنامه ها به این موضوع توجه شود. پیشنهاد 

من این است که برروی این واژه کار کنیم. 

شروع این موضوع و مهارت آموزی هم با کارورزی است. اول باید کارورزی را مبنا 

قرار دهیم. چرا؟ به این دلیل که شـــغل تابع زمان و مکان است. زمانی که شغل 

تغییر می کند، آموزش باید تغییر کند و باید ما نیز متناسب با ساختار خودمان 

به این موضوع توجه داشـــته باشیم. نکته دیگری که باید روی آن تاکید کنیم، 

سهم اشتغال کشور است. مثلا در آمریکا 75 درصد اشتغال در بخش خدمات 

است. باید به این مساله توجه کنیم. موضوع دیگر اینکه وقتی بخش خصوصی 

علاقه مند ورود است با توجه به امکانات بالایی که برای بخش تولید خود دارد، 

باید از این ظرفیت استفاده کنیم.  نکته دیگر اینکه همه می گویند ما باید مدیریت 

ظرفیت ها را داشته باشیم. وزارت علوم نقش تنظیم گری دارد و نه تصدی گری! 

این تولی گری باید برداشته شود. جهت گیری و تمرکزهای وزارت علوم به سمت 

تحصیلات تکمیلی پیش برود. فرصت بسیار خوبی است و می توان در پروژه های 

تحصیلات تکمیلی  اتفاقاتی را از جنس محیط کار اضافه کرد. نکته آخر این است 

که آموزش مهارتی با ساختار مشخص باشد و پراکنده و نامنظم نباشد. 

رتبه128دنیادرشکافبینآموزشهایدانشگاهیونیازبازارراداریم
ســـیروسدشـــتی،مدیرکلتوســـعه

کارآفرینیواشتغالجهاددانشگاهی

جهاد دانشـــگاهی اولین نهادی است که 

پرچم اشتغال دانشجویان را به دست گرفت 

و می تـــوان گفت که ایـــن ابرچالش را به 

نظام های دیگر کشـــور هشدار داد. از این 

رو از همان زمان در زمینه هدایت شـــغلی 

ورود کرد و سازوکارهای لازم را ایجاد کرد. 

در سال 94 نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماموریت ساماندهی نظام 

هدایت شغلی دانش آموختگان را برعهده جهاد گذاشت. نشست تخصصی 

آموزش عالی اشـــتغال آفرین در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی را برگزار 

کردیم. در 3 پنل به بررســـی جهات مختلـــف این موضوع پرداختیم. در 

پنـــل دوم درباره بحث هدایت شـــغلی بحث کردیم. در پنل ســـوم نیز به 

تجارب زیســـته دانشـــگاه ها پرداختیم و دو دانشـــگاه را به عنوان نمونه 

بررســـی کردیم. در جمع بنـــدی و نتیجه گیری که ما از این نشســـت ها 

داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که مساله اصلی به شکاف بین آموزش های 

دانشـــگاهی و نیازهای بازار باز می گردد. از بین 130 کشور ما رتبه 128 

را در ایـــن حوزه داریم. یعنی بازار کار و کارفرمایان ما مایل به به کارگیری 

فارغ التحصیلان دانشـــگاهی نیســـتند و به صورت کلـــی این مهارت ها 

به درد بازار کار نمی خورد. شـــکاف بین سرمایه انسانی و اشتغال پذیری 

در کشـــور ما بسیار زیاد اســـت، رتبه ایران از بین 130 کشور 104 است 

که رتبه جالبی نیست. 

عدم ضمانت اجرایی در قوانین بالادســـتی مرتبط با آموزش های مهارتی و 

نیاز محور در دانشگاه ها موضوع دیگری است که برای ما وجود دارد. اشاره 

شـــد که در احکام برنامه هفتم می آید و در برنامه ششـــم نیز آمده بود، اما 

ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشت. جمع بندی این نشست ها به چند 

پیشنهاد انجامید. اول مسئولیت پذیر کردن دانشگاه ها نسبت به موضوع 

توسعه مهارت های دانشجویان و انجام سرمایه گذاری های همسو با چرخه 

تولید علم و فناوری در زمینه معاونت فناوری در دانشـــگاه ها بوده و مورد 

دیگر نیز تغییر نوع نگاه آموزش عالی متناسب با نیازهای روز بازار کار بود. 

نیازمندبازنگریدرقوانینمرتبطبامهارتآموزیهستیم
احمـــدی، ســـیدجمیل

مدیرکلدفتـــرپژوهشو

طرحبرنامهدرسیسازمان

فنیوحرفهایکشور

ســـوالی که مطرح است این 

است که ما همیشه تصمیم 

می گیریـــم و برنامه ریـــزی 

می کنیم اما طرف دیگر میز را نمی بینیم. این نشســـت ها از 

این نظر بسیار کارآمد بود باید ببینیم که اتحادیه ها و صنوف 

چه کارهایی انجام می دهند؟ ما نشســـتی برگزار کردیم و از 

بخش خصوصی نیز دعوت کردیم. این افراد کسانی بودند که 

در همایش شرکت داشتند و محورهای بحث تبیین طرح ها و 

سیاست های سازمان فنی و حرفه ای بود. یکی از چالش های 

ما این اســـت که در شـــرکت ها و سازمان ها به خوبی به نقش 

ایـــن ســـازمان و آموزش های مهارتی آگاه نیســـتند. معرفی 

چهارچوب نظام صلاحیت حرفه ای ملی کشـــور هم موضوع 

بعدی است؛ چراکه این کار به معنی واقعی تحولی را در نظام 

آموزش کشور به خصوص نظام آموزش مهارتی ایجاد می کند 

که باید برای ذی نفعان تشـــدید شـــود. مشارکت بنگاه های 

اقتصـــادی و اتحادیه ها در اجرای آموزش هـــا از دیگر موارد 

است. نکته ای که باید مدنظر قرار داد هم این است که آموزش 

مهارتی غیر رسمی تناقضی با آموزش های مهارتی رسمی ندارد. 

می توانند مکمل یکدیگر باشند.  موضوع دیگر اینکه ما در کنار 

مهارت ها سخت، شایستگی های کارآفرینی باید داشته باشیم. 

پرسش کلیدی همایش این بود. باتوجه به اینکه تاکیدات در 

بحث مهارت آموزی بسیار زیاد است و مقام معظم رهبری به آن 

اشاره کردند. نهضت ملی مهارت آموزی شروع شده است اما 

هم افزایـــی که موجب هم گرایی در بخش خصوصی و دولتی 

شـــود، اتفاق نیفتاده اســـت. این یکی از آسیب های جدی 

اســـت. مشـــارکت بخش غیردولتی نیز باید در اینجا افزایش 

داشته باشد. برخی از آسیب هایی که وجود دارد طرح فرهنگ 

کارآفرینی است. مهارت آموزی می تواند دریچه ای برای ورود 

به بازار کار باشد. امروز نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات در 

زمینه مهارت آموزی داریم. 

یکی از پیشنهادهایی که می تواند باعث بهبود اوضاع در این 

زمینه شـــود، الزام تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی به 

همکاری در اجرای پروژه نهضـــت مهارت آموزی، هماهنگی 

در جهـــت اجرای قانون نظام جامـــع آموزش فنی و حرفه ای و 

مهارتی، جلب رضایت بیش از پیش دولت و مجلس برای توسعه 

مهارت آموزی و نکته مهم پیش بینی مشارکت برای بنگاه های 

اقتصادی توسط دستگاه های دولتی برای به کار گیری دارندگان 

گواهینامه های مهارت درسطوح مختلف است. این دستگاه ها 

باید سند جامع توســـعه مهارت را مبتنی بر آمایش سرزمین و 

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. 

نهادینهسازینظامصلاحیتحرفهاینیازبهبازتعریفآموزشعالیدارد
ناهیدمسلمی،مدیرکلدفتربرنامهریزی

آموزشهـــایفنیوحرفـــهایدانشـــگاه

فنیوحرفهای

دانشـــگاه فنی وحرفه ای در راستای اهداف 

ایـــن کنگره، نشســـت تخصصـــی الزامات 

نهادینه سازی نظام ملی صلاحیت حرفه ای 

را با تمرکز بر آموزش عالی رسمی برگزار کرده 

است. اندیشمندان مختلف در این نشست 

حضور داشـــتند. نکته اولی که درباره نهادینه سازی نظام صلاحیت حرفه ای 

وجـــود دارد، بحث چهارچوب صلاحیت حرفه ای اســـت که به تازگی مصوب 

شـــد. اینکه این چهارچوب چقدر از معماری مناسب برخوردار بوده، موضوع 

مورد بحث در نشســـت ما نبوده است. این چهارچوب هرچند با محدودیت و 

انتقادهایی مواجه است اما اجرای آن می تواند مزایای بسیاری برای آموزش 

مهارتی کشور داشته باشد. در مورد چهارچوب آموزش مهارتی باید بگویم که 

سهم زیادی از آموزش مهارتی مربوط به آموزش عالی کشور می شود. این نشان 

می دهد جایگاه آموزش عالی در نهادینه سازی نظام ملی صلاحیت حرفه ای 

کجاســـت؟ نظام صلاحیت حرفه ای در تمام دنیا، نظام جدیدی است و اکثر 

کشـــورها در مرحله رقابت برای طراحی چهارچوب صلاحیت باقی  مانده اند. 

در کشـــور ما نیز با مصوب شـــدن چهارچوب صلاحیت بسیاری از چالش ها 

حل می شـــود. اما اینکه تا چه حد می تواند چالش های حوزه آموزش مهارتی 

را حـــل کند، بر می گـــردد به اینکه چهارچوب در مرحلـــه طراحی تا چه حد 

براساس شناســـایی مشکلات طراحی شده است یا اینکه ما تنها تحت تاثیر 

گفتمان قالب درباره آموزش فنی و حرفه ای در ســـایر کشورها این چهارچوب 

را تصویب کرده ایم. 

نهادینه سازی نظام صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی نیازمند اقداماتی است 

که شاید نیاز به باز تعریف آموزش عالی داشته باشد. در نهادینه سازی این نظام، 

نظام پذیرش و سنجش عملکرد در حوزه اساتید و ارتباط نهادی و تامین مالی 

نیز اهمیت دارد. من به چند مورد از مهم ترین اقدامات مورد نیاز برای این حوزه 

اشاره می کنم؛ یکی از آنها بخش استقرار نظام صلاحیت حرفه ای کد اساتید 

و مدرســـان در آموزش عالی اســـت. اولین گام در استقرار این نظام این است 

که ما اساتید توانمندی داشته باشیم. در نظام صلاحیت حرفه ای اساتید باید 

علاوه بر شایستگی های فنی دارای تجربه صنعتی باشند. در اکثر کشورهایی که 

نظام صلاحیت حرفه ای در حال پیاده سازی است، اساتید ارتباط بسیار زیادی 

با صنعت دارند. برای مثال در کره 80 درصد از اســـاتید آموزش های مهارتی 

پاره وقت هستند و بیشتر وقت خود را در صنعت می گذرانند. 

بحث دیگر نظام برنامه ریزی درســـی است، باید انقلابی در حوزه برنامه ریزی 

درســـی آموزش عالی مهارتی اتفاق بیفتد و این نظام باید مبتنی بر شایستگی 

)به مفهوم واقعی( باشد. یعنی باید به تفاوت های برنامه ریزی درسی در آموزش 

مهارتـــی توجه ویژه ای صورت گیرد. بحث نفوذناپذیری آموزش عالی از دیگر 

مباحث مهم است. ما در آموزش عالی دیوار سفت و سختی بین آموزش های 

عمومی وآموزش های حرفه ای و بین آموزش های رســـمی و غیررسمی ایجاد 

کرده ایم. در نظام صلاحیت حرفه ای مرزی بین آنها وجود ندارد و باید این مرز 

را کم رنگ تر کنیم و درنهایت آن را محو کنیم. این موضوع نباید باعث انحراف 

آکادمیک شود، یعنی درنتیجه آن افرادی که آموزش عمومی را ارائه می دهند 

به سمت مهارت دهی بروند و برعکس. موضوع دیگر اینکه در این میان بحث 

مالی و تجهیزات و زیرســـاخت ها مانند تمـــام نظام های دیگر اهمیت بالایی 

داشـــته و در طرف دیگر هم مباحث در حوزه استقرار نظام صلاحیت حرفه ای 

بسیار زیاد است. 

مهارتهارادرقالبکاردرصنعتآموزشدهیم
احدضابط،رئیسدانشـــگاهفردوســـی

مشهد

مطالب من ناظـــر به آموزش های مهارتی در 

موسسات آموزش  عالی مهارتی نیست و من 

درباره دانشـــگاه های آموزش عالی صحبت 

می کنم. من از ســـال 65 در صنعت بودم و تا 

امروز از آن جدا نشـــده ام. کاری جز ارتباط با 

صنعت و آموزش دانشجویان برای ورود به آن 

نداشتم و در همین راستا دغدغه های خودم را در اینجا بیان می کنم. دانش با 

مهارت تفاوت دارد و افراد در دانشگاه ماهر نمی شوند. برای مثال در دانشگاه 

هنر تا زمانی که دانشجو، ساز را به دست نگیرد ماهر نمی شود و این موضوع 

در دانشگاه ها حتی دانشگاه های فنی وحرفه ای ما نیست. ممکن است دوره 

مهارتی بیشتر و آمادگی بیشتری داشته باشند، اما مهارت واقعی در دانشگاه 

اتفاق نمی افتد تا زمانی که دانشجو کار واقعی را انجام دهد. دانشجوی رشته 

الکترونیک من را چه کسی می تواند در دانشگاه آموزش دهد؟ هیچ کس؛ چراکه 

در صنعت مسائل پیچیده تری وجود دارد. 

فارغ التحصیلان باید تفکر بحرانی داشـــته باشند و در بحران تصمیم بگیرند؛ 

تفکر بحرانی جز 10 مهارت برتر سال شناخته شده است. باور کنید قرار نیست 

دانشگاه مساله صنعت را حل کند و اصلا نمی تواند این کار را انجام دهد. در 

بهترین دانشـــگاه دنیا نیز 5 درصد فعالیت مرتبط با صنعت اســـت و در ایران 

این موضوع 0.15 درصد اســـت. مســـائل صنعت را فارغ التحصیل من حل 

می کند و وظیفه من تربیت فارغ التحصیلی است که بتواند مسائل صنعت را 

حل کند. دانشگاه باید ارتباط با صنعت داشته باشد تا بتواند دانشجو را تربیت 

کند. رسالت دانشگاه تربیت انسان متخصص و متعهد برای تاثیرگذاری است. 

تاثیرگذاری اجتماعی دانشـــگاه از طریق فارغ التحصیلش انجام می شـــود. 

دانشگاه باید تاب آوری ای را آموزش دهد که دانشجویان ما در جریانات سال 

گذشـــته نداشتند. نیاز محوری ای که باید در دانشگاه ها وجود داشته باشد، 

نیازمحوری آینده اســـت و باید تمام مهارت ها را در قالب کار واقعی در صنعت 

به دانشـــجو آموزش داد. ما باید تمام مهارت هـــا را در قالب کار در صنعت به 

دانشجویان آموزش دهیم. 
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کشوروجوددارد.برنامهریزیهایآتیدراینحوزه،نیازمند
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حـــوزه،یعنیآموزشدهندگانحوزههایمهارتیوهمچنین

فعالانحوزههایصنعتیواقتصادیاســـت.درهمینراستا

چندیپیـــشاولینکنگرهملیآمـــوزشهدفمندمهارتیو
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